
*همایون امامی 
امــروزه چهره   محمد احســانی 
نام آشنایی در ســینمای مستند 
بــر  او کــه عــاوه  ایرانســت. 
با  درخشش های داخلی، توانسته 
خلق برخــی از فیلم هایش توجه 
جهانیــان را نیز بــه خود جلب 
کرده و جوایزی به دســت آورد، 
در ســال ۱۳۵۲ در تبریز به دنیا 
آمده و از دانشــگاه آزاد این شهر 
در ســال ۱۳۸۱ در رشته ی زبان 
فارغ التحصیل  انگلیسی  ادبیات  و 

شده است. 
نخســتین فیلــم او »رخــش بر 
نقــش« )۱۳۸۲( عاوه بر حضور 
داخلــی ای  جشــنواره های  در 
چــون بیســتمین جشــنواره ی 
فیلــم کوتــاه تهــران )۱۳۸۲(، 
فیلمهای  جشــنواره ی  پنجمین 
مستند کیش ) ۱۳۸۲ (، دومین 
مســتند  فیلمهای  جشــنواره ی 
یــادگار ) ۱۳۸۲(، جشــنواره ی 
شــیلی   / ســانتیاگو  بین المللی 
جشــنواره ی   ،۲۰۰۳ نوامبــر   /
رومانی   / آلتر نیتیــو  بین المللی  
جشــنواره ی   ،۲۰۰۵ نوامبــر   /
بین المللــی رد آیلنــد / آمریکا / 
آگوست ۲۰۰۳ نیز شرکت داشته 

است.
تاکنون  احسانی  که  مستند هایی 
ساخته است را می توان به لحاظ 
مضمون به دو دوره تقسیم کرد. 
دوره نخست که وی بر موضوع های 

تاریخی و مردم شناســی متمرکز 
بود؛ و دوره ی دوم که با رویکردی 
اجتماعی، مسائل زیست  محیطی 

را مورد توجه قرار می دهد. 
احســانی در »آب مــا را خواهد 
برد« به روایتِ قربانیان سیلِ سال 
۱۳۹۸ می پردازد. سیلی که در سه 
استان شمالی، مرکزی و جنوبی 
ایران اتفاق افتاد و خســارت های 
جانــی و مالــی بســیاری بر جا 
گذاشــت. راویان  اصلیِ فیلم سه 
زن هســتند که مانند دیگران به 
حال خود رها شــده و از مسببان 
این سیل شکایت دارند. گزینش 
ســه زن به عنــوان ســه راوی 
مظلــوم و در عین حال معترض، 
با توجه به این که زن در فرهنگ 
نیز هست،  نماد زمین  کشاورزی 
را می توان به تمام سرزمین ایران 

تعمیم داد.
فیلم با صــدایِ مویه خوانیِ لرُی 
زنان، کــه عنوان بنــدی فیلم را 
می شود.  شــروع  می کند.  همراه 
نوشته های ســفید بر متنی سیاه 
را می توان نشانه ای از بود و نبود 
گرفت. هستی و نیستی. مرگ و 
زندگی. نخستین تصویر فیلم هم 
در تــداوم و هماهنــگ با همین 
نشــانه اســت. تصویری مجرد از 
متنی ســیاه با رگه ای از نور که 
تکرار همــان مفهوم هســتی و 
نیستی است. کمی که می گذرد و 
دوربین عقب می کشد در می  یابیم 

ســیاهی به چادر زنها تعلق دارد. 
سه زن را می بینیم در کنار رودی 
مویه می خواننــد، مویه که نوعی 
سوگ آواست در کنار رود که نمادِ 
زندگی است و از دیرباز در ادبیات 
ما هموار به کار گرفته شده است. 
در پیوستگی با عنوان بندی فیلم 
و رگه ی نــور روی چادر ســیاهِ 
زنــانِ مویه  خــوان، همچنان از 
تکرار و پیوستگیِ موتیفِ مرگ و 
زندگی حکایت داشته و شروعی 
جذاب برای فیلم تــدارک دیده 
اســت. شــروعی که  باید از آن 
یاد  دیداری  مقدمــه ای  همچون 
کرد کــه از تقابل مرگ و زندگی 
حکایت دارد. رشــته ای که ســه 
بخش متفــاوت فیلــم را به هم 
می پیونــدد. می گویم بخش، چرا 
که تقســیم  بندیِ روایتِ فیلم، بر 
مبنایی جغرافیایی استوار است و 
برخافِ انتظارِ بیننده که منتظر 
اســت پــس از مویه هــای لرُی، 
بخشِ ســیلِ لرســتان به تماشا 
گذاشته شــود، شاهدِ آن هستیم 
که سیلِ سال ۹۷ استانِ گلستان 
پخش می شود. امری که بر خافِ 
انتظارِ بیننده اســت. شــاید اگر 
احسانی با اســتفاده از یک نقطه 
گذاریِ تصویریِ ساده در تدوین، 
آن را در ســاختارِ فیلم به صورت 
یک مقدمه جاســازی می کرد، با 
توجه به وجــهِ نمادینش به خطِ 
مشترک هر سه قسمت بدل شده 

و از نوعی پیوستگیِ قابلِ توجیه 
برخوردار می  گشت.

از این ها که بگذریم، به نخستین 
روایت فیلم می رسیم: سیلِ سال 
مادر  گلســتان.  اســتانِ   ۱۳۹۷
و دختــری روی پلــکان مقابل 
منزلشان نشســته اند و با یادِ پدرِ 
خانواده که در قایقش در ســیل 
غرق شده با هم واگویه می کنند 

و می گریند.
محمد احســانی کــه فیلمش را 
دلبســتگی مردم نگارانه  نوعی  با 
– تأکیــد بر گویــش محلی در 
تمام قســمت ها، اســتفاده ی به 
جــا از آیین هایی چــون مویه و 
حضور بخشــی ِ ترکمن، موسیقی 
ســوگواریِ لری در لباسِ محلی، 
هم میهنان  موســیقی  و  پوشش 
عــرب زبان مــا همراه با ســاز و 
موســیقی مخصوصشان و … – 
انتساب  خرافاتِ  اســت،  ساخته 
سیل به خشمِ خداوند را با ترانه ی 
یک بخشی ترکمن تصحیح کرده 
و منشاء وقوع ســیل را عاوه بر 
سوء مدیریت، ناشی از غضب رود 
می داند، چرا که ما انسان ها نه به 
او و نه بــه طبیعت، به هیچکدام 
احترام نگذاشــته ایم. احسانی در 
عیــن تصریح به ســوء مدیریت، 
به طور غیرِ مستقیم، وقوع سیل 
و عدم توانایــی در کنترل آن را 
زیست محیطی  تخریبی  از  ناشی 

اعام می کند.

فیلم در قســمتِ دوم به ســیلِ 
استانِ لرستان و در قسمت سوم 
به ســیل استانِ خوزستان که دو 
هفته بعد از سیل استانِ لرستان 
در فروردیــن ماه ۹۸ رخ می دهد 
می پردازد. اگر چه ساختارِ  فیلم 
بر اساسِ مشــاهدات بازماندگانِ 
ســیل و خانواده هــای   قربانیان 
آن، بــا نگاهی مســتقیم و رو به 
دوربین شــکل گرفته، و می رود 
که به ساختاری گزارشی نزدیک 
احسانی  دخالت های  لیکن  شود، 
در بازنماییِ واقعیت از یک ســو، 
انتقــال عواطــف و احساســات 
خانواده هایی کــه عزیزان خود را 
از دســت داده یا متحمل ضرر و 
زیان های ســنگینی شــده اند، از 
دیگر سو جنبه های غیرانسانی ای 
ایــن فاجعــه را در خــود ثبت 
می  کند. به عنوان نمونه می توان 
اشاره  به شهادت مرد لرســتانی 
کرد که از ساعت سه بامداد شبی 
می گوید که چند نفر با چند وانت 
و با لباسِ بسیجی به سرقت اموالِ 
مردم ســیل زده آمده اند یا توسل 
به خشونتِ نیروهای ستادِ بحران 
در برچیدن چادرهای سیل زدگان 
به این بهانه که بازتاب رســانه ای 
ما  آبروریزی  مایه  چادرهایِ شما 

شده است.
واقعیاتِ  احســانی در فیلمــش 
اجتماعی ســیل و حاشــیه های 
غیرانسانیِ آن را چه در حوزه سوء 
مدیریت بحران و پیشگیری و چه 
در تاشِ دست تنها و همیارانه ی 
مردم در مهارِ سیل )که از دیدنی 
فیلم بدل شده  ترین صحنه های 
اســت.(، چشــم اندازی روشن و 
واضــح از رخدادهای ســیلِ این 
ســالها بــه دســت می دهد که 
همچون اسنادی گرانبها از حیاتِ 
اجتماعــی یک ملــت در روزگارِ 
دشوار باید در حافظه ی جمعی و 

تاریخی ما ثبت شود.
مایلم این نوشــته را با اشــاره به 
لحظه هایی شاعرانه از فیلم پایان 
کــه همچون  لحظه هایی  بــرم، 
لایت موتیفی در فیلم تکرار شده 
و رها شــدن مردمِ دست تنها را 
درمواجهه با ســیل بــه نمایش 
می   گذارد: در طولِ فیلم و بینابین 
شــاهد عبورِ زنی تــک و تنها در 
خط افق هســتیم. بــادی که در 
دامنش پیچیده خبر از آشــوبی 
بیرونــی  دارد؛ ولی او اســتوار و 
محکم طــولِ کادر را طی کرده و 
همانطور که وارد شده بود، از کادر 

خارج می شود.

به بهانه پرداخت سینمایی از سیلاب سال ۱۳۹۸ در خوزستان؛

از سیل سال های تنهایی
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اجرای مشترک کیهان
 کلهر و »یویوما«

نمایش فیلم »خانه دوست 
کجاست؟« در موزه هنرهای معاصر

گلاره عباسی و سروش صحت
 در »بی بدن«

جورج کلونی کارگردانی را بیشتر 
از بازیگری دوست دارد

برای فیلم »اوپنهایمر«؛
کریستوفر نولان پیشگام ساندنس شد

همکاری عاطفه رضوی با
 »زیر پوست شهر«

 کیهان کلهر )نوازنده سرشــناس کمانچه( و یویوما 
)نوازنده نامی ویولنســل آمریکایــی چینی تبار( به 
)یــک   orchestra of americas همــراه 
ارکستر سمفونیک برنده جایزه گرمی لاتین است که 

نوازندگان آن از ۱۸ تا ۳۰ سال سن دارند( 

فیلم  »خانه دوســت کجاســت؟« به کارگردانی 
عباس کیارســتمی در ســینماتک موزه هنرهای 

معاصر تهران به نمایش درمی آید.

نخستین تصاویر از گاره عباسی و سروش صحت 
با پایان فیلم برداری »بی بدن«، منتشر شد.

 چهره مشــهور برنده اسکار به تازگی در مصاحبه 
با اسکای نیوز درباره آخرین پروژه کارگردانی خود 
یعنی فیلم »پســران در قایــق« صحبت کرده و 
گفته از کارگردانی بیشتر از بازیگری لذت می برد. 

کریســتوفر نولان با دریافت جایزه »پیشــگام« از 
جشنواره ســاندنس برای فیلم »اوپنهایمر« از این 
یاد کرد که چگونه ۲۳ سال پیش هیچ کس فیلم 

»ممنتو« را نمی خواست.

هشدار برای بازسازی صدای ناصر طهماسب با هوش مصنوعی
فرزند ناصر طهماســب نسبت به 
بازسازی صدای ناصر طهماسب با 

هوش مصنوعی هشدار داد.
در اطاعیــه ای کــه در صفحه 
گوینــدگان  انجمــن  رســمی 
مجازی  فضــای  در  گفتارفیلــم 
از ســوی کیومرث طهماسب _ 
فرزند ناصر طهماســب _ منتشر 
شده، نســبت به بازسازی صدای 
ناصر طهماسب با هوش مصنوعی 
هشدار داده شــده و عنوان شده 
قانونی  اســتفاده غیر  در صورت 
از این صــدا، از طریــق مجاری 
قانونــی مــورد پیگیــرد قانونی 
قرار خواهد گرفــت.در متن این 
اطاعیه تاکید شــده اســت:»با 
توجه به توســعه هوش مصنوعی 
AI در زمینه صداســازی و صدا 
حقوقی  اشــخاص  کلیه  گذاری، 
و حقیقی از جمله ســازمان های 
دولتی، شرکت های  نیمه  دولتی، 

خصوصــی،  و  نیمه خصوصــی 
و صداگذاری  استودیوهای ضبط 
و کلیه مراجــع و مراکزی که به 
این فعالیت اشــتغال دارند و در 
این یادداشت به آنها اشاره نشده 
باشــد و از قلم افتاده باشــند، به 
هیچ عنوان مجاز به اســتفاده از 
صــدای »ناصر طهماســب« که 
ابزارهــای هوش  از  با اســتفاده 
مصنوعــی مجددا بازســازی و یا 
ســاخته و پرداخته شــده باشد 
بود.  نخواهند  و  نیســتند  نبوده، 
این نکته ضرورت  همچنین ذکر 
دارد که علیرغم درخواســت های 
متعــدد در خصوص اســتفاده از 
صدای ایشــان در زمان حیات با 
استفاده از تکنولوژی فوق مطرح و 
درخواست شده بود ولی هیچ گاه 
مورد تایید ایشان قرار نگرفت. لذا 
مجددا تاکید می شود که هیچ گونه 
توافقی نه کتبا و نه شفاها از این 

بابت نه با ایشــان و نه با اینجانب 
و نه خانواده با هیچ شــخص و یا 
سازمانی صورت نگرفته است. لذا 
هرگونه ادعا از این بابت شــدیدا 

تکذیب می شود.«
در ایــن اطاعیــه همچنیــن با 
تذکری، عنوان شده است:»متذکر 
و  صداســازی  ایــن  می گــردد 
صداگذاری از جمله شامل استفاده 
از صدای ایشــان به هر شکل چه 
استفاده به جای هنرپیشه، صدای 
متن یا به عنوان نریتور یا نریشن 
و حتی استفاده در تیتراژ در کلیه 
انــواع فیلم از جمله ســینمایی، 
سریال، انیمیشن، مستند، خبری، 
رادیویــی، تبلیغاتــی و غیره اعم 
از تولیدات ایرانــی )داخلی( و یا 
غیرایرانی )تولید شــده در سایر 
کشورها( به کلیه زبان های روز و 
زنده دنیا تحت هر شرایطی مجاز 
نبــوده و در صورت اســتفاده به 

موجب قوانین حقوقی و جزایی از 
طریق مجاری قانونی مورد پیگرد 

قانونی قرار خواهد گرفت.«
 ناصــر طهماســب ـ گوینده و 
دوبلور پیشکســوت کشــورمان 
ـ )یکــم دی مــاه( از دنیا رفت 
و مراسم تشــییع و خاکسپاری 
او در ســکوت خبــری برگــزار 
شــد.مهارت در ارائــه تیپ های 
جــدی و کمــدی و لهجه های 
او  ویژگی هــای  از  مختلــف 
بــود. صدای طهماســب یادآور 
نقش آفرینــی بازیگرانــی مانند 

هارولــد لوید، جک نیکلســون، 
گرانت،  کری  اســتوارت،  جیمز 
همفری بــوگارت، هنری فوندا، 
اســتیو مک کوئین، گری کوپر، 
جیــن هکمن، آنتونــی پرکینز، 
پیتر سلرز، دیوید جانسن، کوین 
ریچاردســون  ایان  اسپیســی، 
گویندگی  بر  افزون  بود.او  و… 
فیلم هــای  اول، در  نقش هــای 
مجموعه هــای  و  ســینمایی 
تلویزیونی زیادی به عنوان مدیر 
گویندگان  سرپرســت  و  دوباژ 

فعالیت داشته  است.


